
 

 

  فارابي ةتربيت عقلاني در انديش

3جهانبخش رحماني، 2رضاعلي نوروزي، 1زاده ناييني فريبا عادل

  چكيده
جملـه در انديشـة فـارابي از    3مشاء، از2در حكمت1عقل

 وي بـدانجا كـه   ؛ تاي برخوردار استي اهميت و جايگاه ويژه

بعنـوان  خود نيز فارابي . استدر باب عقل نگاشته ي ي رساله

جايگاهي بيبديل در تاريخ فلسـفه  اسلامي،  مؤسس فلسفة

دارد؛ بنابرين تحقيق دربارة عقل در انديشة فارابي اهميتـي  

مفهـوم   تبيينحاضر با هدف پژوهش . دوچندان پيدا ميكند

فـارابي و بـا    ةدر انديشعقل  بر مبناي نظريةتربيت عقلاني 

 ،بـدين منظـور  . فراهم آمده اسـت تحليلي  ـ روش توصيفي

 فارابي پرداخته شده ةانديشررسي مفهوم عقل در به ب ابتدا

تبيـين   مفهوم تربيت عقلاني ،نظريهبا توجه به اين  و سپس

از كـه  نشـان ميدهـد   هاي ايـن پـژوهش    يافته .استشده 

هم عقل نظري و هـم   ،عد عقلانيتربيت در ب ،ديدگاه فارابي

اينست كه تربيت عقلاني هدف  .ميگيرد عقل عملي را در بر

از عقـل هيـولاني   ـ عقل نظري مراتب عقل   ةحيط درآدمي 

در پرتو ارتباط با عقل فعـال  را  ـعقل مستفادبه تا رسيدن 

از  ،در پرتو معرفت عقلانـي  ،عقل عملي ةطي كند و در حيط

 ـ   ،بعبارتي ؛خردمندي به خردورزي برسد  ةانسـان بـه مرحل

  . دست يابدفعليت تام و تجردّ محض 

عقـل نظـري، عقـل عملـي،     ، تربيت عقلانـي  :كليدواژگان
  .فارابيمراتب عقل، 

  مقدمه
اين برخي از  .ختلفي استابعاد وجودي مانسان داراي 

جسمي، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي و : عبارتند از ابعاد
ي ي در ميان اين ابعاد، بعد عقلاني از جايگاه ويژه. عقلاني

رخشان تمام وجود آدمي د گوهريبرخوردار است و مانند 
كند و ساير ابعاد وجودي انسان را نيز تحت مي را روشن

 ت، عقل پايه و اساس انسانيبنابرين .تأثير خود قرار ميدهد
 .باعث تمايز انسان از ساير حيوانات ميشود ،عبارت ديگرو ب
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ايجاد كردارهاي  باعث عقل، منبع تمامي دانش بشري و
ر ابعاد علاوه بر اين، پايه و اساس شكوفايي ساي. نيك است

  .شودجودي آدمي نيز محسوب ميو
 بـه  دادن نظـم  در ،عقلانـي  بعـد  رشـد و پـرورش   در اسـلام 

 رخـي كـه ب بطوري ؛دارد خـاص  آدمي جايگـاهي  فكري چارچوب
به عقل و تأكيـد بـر   ه ة بارز تربيت اسلامي توجمعتقدند خصيص
ه البت ـ. يي بالقوه در وجـود انسـان اسـت   عنوان نيروبعد عقلاني ب

شـود و  خـود بخـود شـكوفا نمي    ،نيـرو  ه داشت كه اينبايد توج
رسيدن آدمي بـه   ةرشد و پرورش آن و فراهم شدن زمين ةلازم

. هدايت و تربيـت درسـت و اصـولي آن اسـت     ،سعادت و كمال
 ةقـو  رشـد و پـرورش   براي مناسب يي زمينه براي ايجاد ،بنابرين
  .ضروري است عقلاني تربيت ،آدمي رتفك

انـه رفتـار كنـد و    آگاهانسان موجـودي اسـت كـه ميتوانـد     
رده تحـت اسـتيلاي بعـد    طور گسـت توانايي تفكر دارد، بنابرين ب

جتمـاعي و  عبارت ديگر، ابعاد ا؛ بت خود قرار داردعقلاني شخصي
تحت نفـوذ بعـد عقلانـي     گستردهطور عاطفي وجود آدمي نيز ب

هـا از  براز عواطـف و احساسـات و كنتـرل آن   انسانها، براي ا. است
قـدرت  د، پـس تحـت نفـوذ    ن ـگيرقدرت درك خـود كمـك مي  
دسـت آوردن مهارتهـاي اجتمـاعي    ب. عقلاني خويش قرار دارنـد 

، بعـد عقلانـي   درنتيجه. است نيز با كمك نيروي عقلاني ممكن
شـريعتمداري،  (دار اسـت  برخور  ي ويژهتشخصيت آدمي از اهمي

مكاتب تربيتي هريك با ديـدگاه خـاص خـود بـه     ). 49 :1384
بسـياري  . انـد  رداخته و آن را بيان كردهاين بعد از تربيت پ ارزش
كنند، برداشـت خـاص   آنها وقتي از تعليم و تربيت صحبت مياز 

خود از عقل و عقلانيت را مشخص كرده و پرورش بعد عقلانـي  
  .ي ميكنندرا بنيان تعليم و تربيت خود تلق انسان

يك قوه بخودي  ه داشت كهالبته بايد به اين نكته توج
توانـد تأثيرگـذار باشـد،    مهم باشد، نميقدر هم كه خود هر 
موضـوعي كـه در    ،بـه بيـان ديگـر    .ال شـود كه فع ـمگر اين
 ة، اين است كه قـو ه قرار گيردمورد توجشناسي بايد  انسان
ان بايـد فعـال   انسان و حيـو  وجه تمايز ميانعنوان ناطقه ب
دستيابي آدمي به كمال انساني و الهي  ةچرا كه لازم ؛شود

 .انسـاني اوسـت، پـرورش عقـل اسـت      خود كه لايق مقـام 
وجـود   ميتوان اذعان كرد كه تربيت بعـد عقلانـي   ،بنابرين
  .ت بنيادين داردضرورت و اهمي آدمي

يي برخوردار  ت ويژهنيز از اهمي در حكمت مشاء عقل
 فه، ساير علوم و حتي در ميان عامةدر فلسل عق. است
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ة فلاسفيكي از  بعنوان ،فارابي. داردمعاني گوناگوني مردم 
توانست  ،اسلامي ةبنيانگذار فلسف مكتب مشاء و بزرگ
ها  هاي افلاطوني و ارسطويي و نوافلاطوني را با شيوه شيوه

د و طرح نويني در و مبادي اعتقادي اسلامي هماهنگ كن
او بر آثار منطقي و فلسفي شروحي كه . فلسفه دراندازد

را  از چنان غنايي برخوردار بود كه او ،ل نوشتمعلم او
  ). 18 ـ 19 :1383آقاياني چاوشي، (ند ا همعلم ثاني ناميد

كه صاحب معرفت  است كسيانسان كامل ، در ديدگاه فارابي
در  عبارت ديگر،؛ بعقلاني عظيم و كردار اخلاقي بينقص باشد

عقل فارابي  ةنظري. معرفت عقلي بالاترين ارزش را دارد او ةانديش
ماده آدمي با عالم مفارق از عقل  ةمعنا و مفهوم رابط اساس بر
  ). 91: 1395نتون، ( استواسطه و فيض عقل فعال ب

  پيشينة پژوهش
نظريات  بارةهاي صورت گرفته دربرخي از پژوهش

  :فارابي عبارتند از
در مقالـه خـود بـا عنـوان     ) 1388(رباني، نوروزي و قادري 

هـدف از   ،»هـاي تربيتـي فـارابي و دوركـيم     تحليلي بر انديشه«
سعادت دنيـوي و   انسان را رسيدن به سعادت كامل يعني وجود

رسيدن به ايـن سـعادت را ارتبـاط و     ةو لازم  اخروي بيان كرده
  . دنبراي كسب فضايل ميدانتعامل با ديگران 

تحليلـي  «با عنـوان   تحقيقيدر ) 1389(هاشمي و نوروزي 
فـارابي انسـان را    ميگوينـد » بر تربيت اخلاقي از ديدگاه فـارابي 

داند كـه بـدون همكـاري بـا ديگـر افـراد       ي ميودي اجتماعموج
 و سـعادت ابه اعتقاد . جامعه نميتواند به سعادت دست پيدا كند

، بـا تربيـت افـراد سـالم     گـذارد فرد و جامعه بر يكديگر تـأثير مي 
  .يافتتوان به مدينه فاضله دست است كه مي

هاي تربيتـي   مباني انديشه« ةدر مقال) 1390(كاوندي  
كنـد كـه غايـت زنـدگي انسـان تحصـيل       بيـان مي » فارابي

فضايل چهارگانـه و   كسب و سعادت از طريقسعادت است 
اما با توجه بـه اينكـه هـيچ    . حاصل ميشودعمل به فضايل 

بـراي   ردف ـ ،نيستاي اين فضايل صورت فطري داربانساني 
معلـم و   منـد دسـت آوردن آنهـا نياز  و نيـز روش ب شناخت 
تعلـيم و   بـالاي ت ة اهمي ـهنـد د اين مهم نشان .راهنماست

  .   فارابي است ةدر انديش ربيتت
 ةعقـل در فلسـف  «با عنـوان  يي  در مقاله) 1391(زاده كمالي
كـه از  به ايـن نتيجـه رسـيده     ،»روايت اسكندر و فارابيارسطو ب
تـوان  نمي ،ال خوانده اسـت ا ارسطو عقل فعفارابي، آنچه ر ديدگاه

اسكندر افروديسـي عقـل   ر كرد، حال آنكه همان علت اولي تصو
  . خدا ميداندهمان ارسطو را  عقل ةفعال در رسال

لـي بـر ويژگيهـاي    تحلي« ةدر مقال) 1394(زاده و كيان  فرج
اظهـار  » تعليم و تربيـت بـر اسـاس ديـدگاه افلاطـون و فـارابي      

افلاطـون  و يونـان   ةوجود اينكه فـارابي بـه فلسـف   با  كه اند كرده
بـه   صـرفاً  امـا خـود اهـل آزمـون و تعقـل بـوده و       داشتهعلاقه 

بـر  . لفاظ و كلمات استادان يونـان اكتفـا نكـرده اسـت    اآموختن 
 ةوهش، تفاوتهـا و شـباهتهايي در حـوز   هاي اين پـژ  اساس يافته

  .چشم ميخورداين دو انديشمند ب آراءتعليم وتربيت بين 
نامـه دكتـري خـود بـا      در پايـان ) 1398(زاده نـاييني   عادل
يك مدل تربيـت   ةتحليل عقلانيت از منظر فارابي و ارائ«عنوان 
رسيدن به سـعادت واقعـي را ايجـاد شـناخت و      ةلازم» عقلاني

در ايـن راسـتا    دانـد و ة عقل نظـري و عملـي مي  وزمعرفت در ح
  .كنداهداف، اصول و روشهاي تربيت عقلاني را بيان مي

اصول « مقالةدر ) 1398( و همكاران زاده ناييني عادل
 در عقلاني تربيت اصول ،»فارابي در انديشة تربيت عقلاني

 پذيري تربيترا  »عقل نظري« حوزة فارابي در ةانديش
 عقل«وزة ح و در لتعق و آموزش لزوم ،، راهنمايي)تعليم(

 پذيري ت، مسئولي)تأديب( پذيري تربيت آمادگي،  ،»عملي
  .اند دانستهاستدراج  و ، تعاون)عامليت فردي(

  ضرورت و روش پژوهش
عقـل و تربيـت عقلانـي در     و جايگـاه  با توجـه بـه اهميـت   

در مـا   ،مكتب مشاء بزرگ ةعنوان يكي از فلاسفب ،فارابي ةانديش
 ةنظري ـ ن پژوهش به تبيين مفهوم تربيت عقلاني با توجـه بـه  اي
تبيـين   ،پـژوهش  اين هدف اصلي .ايم و پرداختها ةقل در انديشع

در  .عقـل فـارابي اسـت    ةتربيت عقلاني با تأكيد بر نظري ـمفهوم 
تحليلي بـراي تبيـين موضـوع      ـ  از روش توصيفي جستار حاضر

اسناد اطلاعات مـورد   ابتدا منابع و ؛مورد نظر استفاده شده است
ســپس بـه تجزيــه و تحليـل مطالــب   شـده و   آوري جمــع نظـر 

  .است شده بندي و ارائه دستهنتايج  ،پرداخته و در نهايت
ة آثار مجموع(ل منابع دست او شامل ،پژوهش ةحوز
كتب، مقالات و مستندات مرتبط (م و منابع دست دو) فارابي

 گردآوري براي ،تحقيق اين در. است) با موضوع پژوهش
  .شده است برداري فيش موضوع با مرتبط منابع از اطلاعات،

  فارابي ةعقل در انديش

 بـه نفـوس انسـاني را    يـة نالمد سةايالسكتاب فارابي در 

تقسـيم كـرده   لـه  متخي و حساسه، ناطقـه، نـزوع   ةچهار قو
نيرويي است كـه آدمـي را از    ناطقه ةقو اودر ديدگاه . است

ن قـواي مختلـف   اي ـدر مو  كنـد ساير موجودات متمـايز مي 
   :فارابي معتقد است .انسان والاترين جايگاه را دارد

دست آمـدن دانشـها و صـنايع مختلـف     آن چيزي كه باعث ب
ن زيبـايي  ايم، با تكيه بر آن ميتوانو ناطقه است  شود، قوةمي

كمـك آن انسـان   و ب تمايز قائل شداعمال و اخلاق،  و زشتي
 دبايكه چه كاري را  هدديص مير و انديشه ميكند و تشخفكت
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ايـن طريـق    انجام دهـد و بـه   دنبايانجام دهد و چه كاري را 
آور  بخش را از رنج آور و لذتزيان امر سودمند را از امرميتواند 

  .)35 :1396فارابي، (تشخيص دهد 

ماننــد افلاطــون و هفــارابي نيــز  نــزدمبحـث عقــل در  
بـه  ي مستقل ي الهجا كه رسآنتا  ،دارد  ويژه يارسطو جايگاه

او مبحث كه  با اين تفاوت ؛اين مبحث اختصاص داده است
 ةتمـايزات فلسـف  . كـاملتر و روشـنتر ارائـه ميدهـد     عقل را

  :فارابي را ميتوان در سه مورد خلاصه كرد
يوناني با  ةفارابي، فلسف انديشةدر : آشتي ةفلسف )1

هر تلاش كرده و او  اند ههم رسيدديني اسلامي ب باورهاي
از  آنچه فارابي .تنافري ميان آراء يونانيان را برطرف سازد

 ،بدست آورده بودچه از ايمان بود را با آن آموختهفلسفه 
 هو در اين راه هرچه تأليف كرد است هماهنگ ساخته

 .ه استتلاشي براي آشتي و به هم رسيدن آراء بود
و محرك  ،ت آفرينشخداوند، عل: يفلسفة غيرماد )2
آسمان داراي عقول مفارق و افلاك داراي . روح است ،آن
ة اولي و ال صادر شده كه مادزمين از عقل فع. ندنفس
ت را گسترش ها و نيز نفوس را افاضه كرده و شناخصورت
شود و چيز از روح افاضه مي  همه ،ترتيب مينهب. ميدهد

 ).70 :1394قمير، (شوند ة كمالها درك ميروح هم ةواسطب
ميداند كه  بسيارياراي قواي فارابي آدمي را د) 3

را به  وي در وجود انسان دارند تا بتوانند اي هركدام وظيفه
 وآدمي  ةبرترين قو از اين ميان، قوة ناطقه. كمال برسانند

انسان اشرف مخلوقات . است عامل رسيدن فرد به سعادت
ل دارد و ناطقه توانايي تعق  ةة وجود قوواسطچراكه ب ،است

  . متمايز ميسازدساير موجودات از او را اين ويژگي 

بـا   ،، روشن و كامـل بصراحتالعقل  في فارابي در رساله
 ، معـاني متفـاوت واژة  توجه به نظريات ارسطو در باب عقل

شش معنـاي متفـاوت بـراي     او ؛را بيان كرده است» عقل«
را بسط داده و تجزيه و تحليـل  هر كدام  كرده وعقل بيان 
كه در شخص عاقل وجـود   نخست عقلي است . كرده است

چيـزي كـه    ، يعنـي كه متكلمان ميگوينـد دوم عقلي  .دارد
سوم عقلي كه ارسـطو در    .عقل آن را تأييد يا انكار ميكند

چهـارم   .نفس اسـت  قوةمعناي ب بيان كرده و برهانكتاب 
مطـرح   اخـلاق ششـم از كتـاب     عقلي كه ارسطو در مقالـه 

ر و شر تمايز قائـل  ن خيمياكرده و با استفاده از آن انسان 
خـود از آن   نفـس پنجم عقلي كه ارسطو در كتاب  .ميشود

عقـل  : قسم تقسيم  كـرده اسـت  چهار به نام برده  و آن را 
آقايـاني  (عقل بالفعل، عقـل مسـتفاد و عقـل فعـال     ه، بالقو

  .»عقل اول« ،ششم). 14 :1383چاووشي، 
ر فارابي در بيان اينكه تشخيص افعال خير و شر ب

ست از قوة ناطقه عبارت«: گويدناطقه است، مي ةعهده قو
آن به  طةساوكند و بل مية آن تعقوسيليي كه انسان ب هقو

 از طريقاستنباط و جستجوي علوم و صناعات ميپردازد و 
ناطقه خود به  قوة. شناسدآن افعال زشت را از زيبا باز مي

  ).29 :1405فارابي، (» شودعملي و نظري تقسيم مي

   ريعقل نظ) الف

آن به  ةوسيلعقل نظري نيرويي است كه آدمي ب
اليقين را براي ما ايجاد  اليقين دست پيدا ميكند؛ آنچه علم علم
ضروري  س، بلكه مقدمات كليةياكند، نه بحث است و نه قمي
علم به اينكه كل  ،مثلاً .ت ميگيرندئت كه علوم از آنها نشاس

فارابي  ةديشعقل نظري در ان). همانجا(بزرگتر از جزء است 
  .عقل مستفاد ميشود و شامل عقل بالقوه، بالفعل

معقولات  همةنفس ناطقه در اين مرحله از  :هعقل بالقو
ه به اين دليل آن را بالقو. مستعد ادراك آنهاست اما تهي است
 . قرار گرفته است» عقل بالفعل«اند كه در مقابل  ناميده

ل علم نفس انساني به تحصيكه  زماني :عقل بالفعل
ات و صور معقولات در آن ة كليمشغول ميشود و مجموع

سمت بالفعل شدن حركت ه بشود، عقل بالقوبا هم ديده مي
 ةسطاو، نظريات را باين جايي است كه عقل. كندمي

هر زمان كه اراده كند،  طوريكهب ؛ات درك ميكندبديهي
مطالعه و  يا م بشنوديا از معل بدون اينكه دوباره كسب كند

  . توانايي درك نظريات را داردده نمايد، مشاه
عقل بالفعل به   وقتيفارابي،  ةدر انديش :عقل مستفاد

به آنها  ،بالفعل آگاهي پيدا ميكند ةتمام صورتهاي معقول
  .ميشود تبديل و به عقل مستفاد ردهك فكر 

عقل «به  دادهي كه از عقل ارائه ي بندي فارابي در دسته
ترين قسمت  برجسته. كرده استهم اشاره  »ال يا فاعلفع

مستقيم دارد، ديدگاه او  ةرابط اين مقاله كه با بحث او ةانديش
ال در ، عقل فعبه اعتقاد فارابي. عقل فعال است ةدربار
بندي عقول بشري قرار نميگيرد، بلكه در حركت نزولي  رتبه

و جايگاه آن در عالم مافوق  بودهدهمين عقل  ،عقول دهگانه
ل به جهان ة فيض از مبدأ اوال افاضة عقل فعيفوظ. قمر است

ال، رابي، به عقل فعفا ةدر انديش .مادون قمر است
نفس به چراكه صور عقلاني را  ،نيز گفته ميشود» الصور واهب«

ي، عقل كلبطور .ميكند ءموجودات اعطا هو صور جوهري را ب
؛ مربوط است  ـعالم كون و فساد ـ تحت القمر عالمال به فع

قل، از يكسو بدليل وجود نفس ارضي و از سوي ديگر، اين ع
آب،  ، باعث ايجاد عناصر چهارگانةبدليل واسطه شدن افلاك

  ). 69 :1991،همو( شودهوا، آتش و خاك مي
  :عبارتند از عقل فعالوظايف  ديگر
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 يي است كه گنجينهدر حكم ي، شناس معرفت حوزة در) 1
 .معارف را ميشناسد ةگوهر هم ودارد در خود تمام معقولاتي را 

دادن عالم تحت  حركت ة، وظيفشناسي جهان حوزةدر ) 2
 .ستها و تغييرات آنهاقمر را دارد و علت نهايي تمام حركت

صورتهاي «انتقال  ةي، واسطشناس زيست حوزةدر ) 3
به موجودات ) يعني نفسها(مختلف حيات و رشد » جوهري
نها را دارند كه استعداد و توانايي دريافت آاست ي ي زنده
 ).1383فخري، ماجد (

   عقل عملي) ب

آن نسبت به  انسان بوسيلةكه ه نيرويي است ة عمليقو
، انجام دادن هستند شايستة اراده ري كه به خواست وامو

ه و مرويه تقسيم سته مهنيد دو هب لاين عق. كندشناخت پيدا مي
ا با ها و كارها ر پيشهه آدمي با استفاده از نيروي مهني. ميشود

مبدأ مرويه كه   هكمك قوو ب ميدهددستي انجام  زيركي و چيره
ر براي انجام نسبت به شايسته بودن يا نبودن امو ،انديشه است

كارآيي،  از نظر ).37 :1396فارابي، ( كنددادن آگاهي پيدا مي
 است، عقل نظري خدمت به عقل عملي دليل آفرينش

   .است سعادت بهانسان  رساندن نظري عقل ةكه وظيفدرحالي

  فارابي ةتربيت عقلاني در انديش
ي اعمـال يـا تـأثيرات    ي از مجموعهست عبارت تربيت عقلاني

) متربـي (بـر انسـان ديگـر    ) مربـي (عمدي و هدفدار يك انسان 
  ).13 :1390داودي، (منظور توسعه و رشد نيروي عقلاني ب

از اين  .عادت، عقل و شهود سه رويكرد در تربيت هستند

تي و ي رشد ذهني و شخصيا توجه به ويژگيهاب ميان،

چنين ويژگي خاص قرن بيست رواني و عاطفي و همويژگيهاي 

شدن مرزها و عدم كارآيي  و يكم كه عصر ارتباطات، شكسته

است، رويكرد تربيت عقلاني بهترين رويكرد  يي هنتربيت قرنطي

شناختي نيز  تربيت عقلي يا تربيت اين نوع از تربيت،. است

افراد خردمند است و هم  متناسبچراكه هم  ،يده ميشودنام

دليل اينكه ب ،همچنين. افزايش ميدهدنيروي عقل و ذهن را 

تربيت عمومي به آن ي دانش را دربرميگيرد، ها وزهعامترين ح

تربيت عقلاني  ،عبارت ديگرب ).1380الياس، (گفته ميشود  نيز

ايجاد  باعث رشد و پرورش نيروي عقل انسان و در نتيجه

   .شودشناخت و معرفت در انسان مي
معرفـت   ةتوان در سـه دسـت  را ميمعرفت در معني اعم 

ا معرفت حقيقـي همـان   ام. حسي، خيالي و عقلي قرار داد
ست كه در علم واقعي آن ةمعرفت عقلاني است، چراكه نشان

ل شـدن بـه   ها صدق كند و احتمال مبدهمة اعصار و دوران
كـه   مـين دليـل اسـت   هب. باشـد نداشـته   رادروغ در آينده 

ت ديگر، بـه فعلي ـ ها از يكميزان برتري نفوس انسانو ملاك 

دست آمدن معرفت عقلي اسـت  درآمدن قوة ناطقه، يعني ب
  ).107 :1388، اعرافي و همكاران(

ي دارنـد  ي ت ويژهارابي، قوة ناطقه و متخيله اهمية فدر انديش
مـام و كمـال   تواند بـه شـناخت ت  اين دو نيرو انسان ميكمك و ب

متخيلـه   ةاز نظر فارابي، قو). 95 :1995 فارابي،(دست پيدا كند 
از ايـن لحـاظ    و ،ميشـود  وحي  ساز زمينهال با اتصال به عقل فع

و ال عقـل فع ـ . داردختار وجودي انسـان، جايگـاه مهمـي    در سا
  .دسانرفيلسوف ميمقام پيامبر و  را به فيض الهي انسان دريافت

وضوع شناخت و معرفت بـا موضـوع   م ،فارابي به اعتقاد
 او. ارتبـاط دارد  ،يعني وجود و مراتب وجـود   ،اصلي فلسفه

از عقـل   ـدر يك حالت از بالا بـه پـايين     را فرايند شناخت
از حـس   ـو در حالت ديگر از پايين به بالا    ـ ال به حسفع

  . ل ميداندو در نهايت رسيدن به وجود او  ـ تا عقل فعال
و  ينظامي كه بر عالم حاكم است نظام علّ  فارابي از نظر

سلسله مراتب وجودي  اساسعالم بر  يعني ،معلولي است
د را از موجودي بالاتر هر موجودي وجود خو وتشكيل شده 

صادر حركت صعودي در آخر به و اين سير  .دست آورده استب
. لين موجود صادر شده از خداوند استل ختم ميشود كه اواو

موجودات عالم از مبدأهايي عاليه كه  همة از نظر فارابي
. اند وجود آمدهب ،جواهر و اعراض آنها هستنددهنده و علتّ  قوام

علل  )2 ،)خداوند(ل علت او )1: ترتيب عبارتند ازاين مبدأها ب
 ،)القدس الامين و روح روح(ال عقل فع )3 ،)عقول افلاك( انيهث
 :1366 فارابي،) (جسم(ماده  )6 و صورت )5 ،نفس )4
فاعل  زيرا همل است و هم آخر، ، هم اوخداوند). 31ـ32ص

و  غايت او ذات خود اوست، زيرا مبدأ. كل است و هم غايت كل
  ).182: 1390، همو(اوست  ،چيز مرجع همه

 ايمان ،معرفت، شناخت خداوند و در نتيجه ةبالاترين درج
 در ديدگاه فارابي .شودسعادت مي رسيدن بهبه اوست كه باعث 

شناخت خداوند و ايمان  ،اييهدف نهايي تربيت و كمال نه نيز
كه شناخت، بدون ايمان و ايمان بدون شناخت، ، چراستبه او

ل كه مبدأ عالي عقل اواو . انسان را به مقصد نهايي نميرساند
  : كنداينگونه توصيف ميرا ست، هاشناخت ةهم

موجودات  ةل نميتواند اصل نخستين هممحرك فلك او
چراكه  ،ه وجود ندارداست و در مادد اين اصل مجر باشد،

در عين حال،  .اصلي ندارد كه از خود او كاملتر باشد
ل ر ذات خود و خود را براي خود تعقعقلي است كه د

روشن است كه آن . ميكند و اصل وجود او ذات اوست
از دو طبيعتي  ،ل ميكندل وجود خود را تعقكه اص چيزي

ر كامل خاص آن هستند، بسيار كه از لحاظ موجودي كمت
ذات او به دو طبيعت تقسيم ميشود  ،ينبنابر. تر استكامل

  . ندارد نيازو به چيزي بيرون از اين دو 
از هر نظري  آيد، لزوماً وجود ميذاتي كه فلك اول از آن ب

وجود داشته باشد،  تر از آن ه وجود كاملواحد است و اينك
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سرآمد تمام اصلها و  اين اصل ،مين دليلهب. ممكن نيست
ارسطو به . آيد حساب مية موجودات باصل نخستين هم
اشاره كرده ) بخش لامبدا( متافيزيكاين عقل در كتاب 

 توجه داشت كه بقيةبه اين نكته  بايد جادر اين. است
، ا اين عقلام بندي عقل نيز عقل هستندمموارد در تقسي

. حقيقت لينل است؛ اولين وجود و اوعقل اول و موجود او
كه يكي پس از ديگري از  عقلهايي هستند عقلهاي ديگر،

  ).   35-36: 1938، همو(آيند  پي او مي

از نظر فارابي، رسيدن به حق، سـعادت قصـواي آدمـي    
و تربيت از ديدگاه معلـم  هدف نهايي تعليم  ،سعادت .است

ة رسيدن به مقام قرب الهي را دل كندن لازم او. ثاني است
صال به عقل الهـي  ماديات و كوشش براي ات از وابستگي به
  . عقل مستفاد ميداند ةل شدن به مرحلينا ،و در نتيجه
عقل هيولاني حركت  ةنفس آدمي از مرتب او ةدر انديش

 ةهاي معقول از عالم بـالا، بـه مرتب ـ  ه و با دريافت صورتكرد
تفكـر، آدمـي   اسـاس ايـن    بـر . يابدعقل مستفاد تعالي مي

، ايـــن ذكـــاوت. ي ذكـــاوت اســـته دارابصـــورت بـــالقو
از آنكـه   پـس . شودناميده مي» بالقوه«يا عقل » مادي«عقل
او از قـوه  ق پيدا كرد، عقل هاي معقول در انسان تحقصورت
را » ل بالفعـل عق ـ« ةرسد، يعنـي انسـان مرتب ـ  ت ميبه فعلي

» عقـل بالمسـتفاد  «ة ت كامل به مرتب ـدرك كرده و با فعلي
ال قـرار دارد كـه   عقل فع ـ در بالاترين مرحله،. شودل ميناي

  . كندا روشن ميذهن ر ،الهي است و با ايجاد شناخت
عقـل   ،عقل مستفاد براي عقل بالفعل ماننـد صـورت اسـت   

بالفعل براي عقل مستفاد مانند موضـوع يـا مـاده اسـت و عقـل      
در حركـت  . شـود نيز صـورت عقـل بـالقوه محسـوب مي    بالفعل 

 ،اين سلسـله كامـل   صعودي انسان، در آخرين و بالاترين مرحله
كــه عقــل  زمــاني). 21 :1938، همــو(عقــل مســتفاد قــرار دارد 

ت دارنـد و  ور جـدا از مـاده كـه هميشـه فعلي ـ    توانايي درك ص ـ
به آن عقل مسـتفاد   ،اند را پيدا كرد هيچگاه با ماده تركيب نشده

در آن، معقـولاتي   ي كـه نفـس  ي ـ عبارت ديگر، مرحلهگويند؛ بمي
ه و همه نزد نفـس حاضـرند را درك   دست آوردكه از بديهيات ب

نفـس در ايـن    .رسـيده اسـت  ل مسـتفاد  ق ـع ةدرج ـبه  ،ميكند
، زيرا ديگـر بـه   نايل ميشودد و عقل مفارق تجر  ةمرحله به درج

كه مانع اساسـي در وصـول آن بـه    ) جسم و ماده(ت بدن تمشي
  . د و عقل مفارق است سرگرم نيستتجر

هم عقـل نظـري و    ،در ديدگاه فارابي تربيت در بعد عقلاني
 ةست كه در حيط ـاينهم عقل عملي را در برميگيرد و هدف آن 

عقل نظري مراتب عقل را از عقل هيولاني با طي مراتب بالفعـل  
ال      ةتا رسيدن به مرتب عقل مستفاد در پرتو ارتبـاط بـا عقـل فعـ
از  عقـل عملـي در پرتـو معرفـت عقلانـي      ةطي كند و در حيط

 ةانسـان  بـه مرحل ـ   ،عبـارتي ب .خردمندي بـه خـردورزي برسـد   

  . دست يابدد محض فعليت تام و تجر
ــه  ــورت     در ادام ــارابي بص ــة ف ــل در انديش ــواع عق ان

  .ه شده استنشان داد ه و در قالب نموداربندي شد دسته

  گيري جمعبندي و نتيجه

تربيت عقلاني باعث ايجاد قدرت تشـخيص و تمييـز و در   

قـدرت تشـخيص   وجود ايـن  . نتيجه، بصيرت در آدمي ميشود

يي دروني قلمداد ميشود كه كمك ميكنـد هـر    در فرد سرمايه

چيزي را كه با ارزشهاي درونيش سازگاري دارد، قبول كنـد و  

از قبول آنچه مخالف با ارزشهاي درونـي و آرمانهـايش اسـت،    

سر باز زند؛ همين امـر باعـث دسـتيابي انسـان بـه خيـر و در       

  .نتيجه سعادت دنيا و آخرت ميشود

نظر فارابي كمال عقل نظري، در طي كـردن مراتـب   از 

عقل نظري و رسيدن از مرحلة عقل بالقوه به عقل مستفاد 

نفس تـا هنگـامي   . و در نهايت رسيدن به معرفت تام است

كه در مرتبة عقل بالقوه باشد نميتوانـد بـه مرحلـة تجـرد     

تربيت عقلاني باعث طي مراتـب عقـل   . خويش آگاهي يابد

گـي بـه مسـتفاد و در نتيجـه رسـيدن بـه        هاز مرحلة بالقو

ت تــام و تجــرد محــض   و ايجــاد ) رتبـة عقــل فعــال (فعليـ

  .خودآگاهي ميشود

  منابع
  .هرمس: ، تهرانكتابشناسي توصيفي فارابي) 1383(آقاياني چاوشي، جعفر 

آراي دانشـمندان مسـلمان در   ) 1388(اعرافي عليرضـا  و همكـاران   

  .سمت: تهران، 1، جتعليم و تربيت و مباني آن

، معرفت، ترجمة عبدالرضا ضرابي، »تربيت عقلاني«) 1380(الياس، جان 

  .110ـ118، ص 45شمارة 

 پژوهشـگاه : قـم  ،نقش معلم در تربيت دينـي ) 1390(محمـد   ،داودي

  .حوزه و دانشگاه

 بـر  تحليلـي «) 1388(رباني رسول؛ نوروزي، رضا علي؛  قـادري، مهـدي   

، تعليم و تربيـت اسـلامي  ، »وركـيم د و فارابي تربيتي هاي انديشه

  .75ـ101، ص78شمارة 

  .اميركبير: ، تهرانتعليم و تربيت اسلامي) 1384(شريعتمداري، علي 

تحليل عقلانيت در انديشه فـارابي و  ) 1398(زاده ناييني، فريبا  عادل

نامـه دكتـري رشـتة فلسـفه      ، پايـان ارائه يك مدل تربيت عقلاني

شناسـي دانشـگاه آزاد    م تربيتـي و روان تعليم و تربيت، دانشكده علو

  ).خوراسگان(اسلامي واحد اصفهان 

) 1398(زاده ناييني، فريبا؛ نوروزي، رضاعلي؛ رحمـاني، جهـانبخش    عادل

پـژوهش در  فصـلنامه  ، »صول تربيت عقلاني در انديشه فـارابي ا«

  .5ـ24، ص44، شمارة مسائل تعليم و تربيت اسلامي

  .الزهرا: ، تحقيق فوزي متري نجار، قمنيةالسياسه المد) 1366(فارابي 

، ترجمـة سـعيد رحيميـان،    رسائل فلسـفي فـارابي  ) 1390(ـ ـ ـ ـ ـ     

  .علمي و فرهنگي: تهران



 

 

 66  

  
ش
م، 
ج
پن
ل 
سا

4
ي
ياپ
، پ

20
ن 
تا
س
زم
و 
ز 
يي
 پا
،

13
98

    

، ترجمـه و شـرح حسـن ملكشـاهي،     ا���
	� ا������ )1396(ـ ـ ـ ـ    ـ

  .سروش: تهران

 ـ  ـ  ـ  ـ   .االزهر: ، تحقيق فوزي متري نجار، تهرانفصول منتزعه، )ق1405( ـ

: ، تحقيق مـوريس بـريج، بيـروت   رسالة معاني العقل) م1938(ـ ـ ـ ـ ـ     

  .دارالمشرق

، تحقيق البيـر نصـري نـادر،    آراء اهل مدينه فاضله) م1991(ـ ـ ـ ـ ـ     

  .دارالمشرق: بيروت


، )م1995(ــ ـ ـ ـ ـ   �
، مقدمـه و  �راء اهـ� ا���ی�ـ� ا��
�ـ�� و ��ـ
دا

  .لالهلا �����: شرح علي بو ملحم، بيروت

 و تعلـيم  ويژگيهـاي  بـر  تحليلـي «) 1394(فرج زاده، ليلا؛ كيان، مرجان 

 دومـين  مجموعه مقالات، »فـارابي  و افلاطون ديدگاه اساس بر تربيت

 روانشناسـي،  و تربيتـي  علـوم  در پايدار توسعه ملي كنفرانس

مؤسســـه  : ، تهـــرانو فرهنگـــي اجتمـــاعي مطالعـــات

  .دستيابي به توسعة پايدارآموزش عالي مهر اروند، مركز راهكارهاي 

  .پارسه: ، تهران)فارابي( فيلسوفان مسلمان) 1394(قمير، يوحنا 

معرفـت  ، »هـاي تربيتـي فـارابي    مباني انديشـه «) 1390(كاوندي، سحر 

  .46ـ  54، ص9، شمارة اخلاقي

عقـل در فلسـفه ارسـطو بروايـت اسـكندر و      «) 1391(زاده، طاهره  كمالي

، 2، شـمارة  45، سـال  م اسـلامي مجلـة فلسـفه و كـلا   ، »فارابي

  .144ـ164ص

، ترجمـة مرتضـي   »عقلانيـت در فلسـفة اسـلامي   «) 1383(ماجد فخري 

  .121ـ134، ص20، شمارة ذهنزاده،  فتحي

محمدرضـا مـرادي   : ، ترجمـة حكمت فارابي) 1395(نتون، ايان ريچارد 

  . علم: طادي، تهران

 از اخلاقـي  يـت ترب بـر  تحليلـي «) 1389(هاشمي فاطمه؛ نـوروزي، رضـاعلي   

  .95- 114، سال دوم، شمارة اول، صمعرفت اخلاقي، »فارابي ديدگاه

  
  انواع عقل در انديشة فارابي

  

  

  

  

  

  
  

لوح سفيد بدون شناخت، امكان ايجاد شناخت، عدم درك اشيا، مقارن بودن با هيولي و 
حوال تجردي خويش توسط ماده، عدم شناخت ذات مجرد و صفات آن، عدم دريافت ا

 ه بودنقضايا در ابتدا در انسان، بالقو نفس، عدم رجوع به كنه ذات خويش، عدم وجود
ه بـودن عقـل   بودن صورتهاي محسوس، عاقل بـالقو ه عقل در هنگام تولد، معقول بالقو

    .قبل از شناخت، عدم آگاهي به ذات خويش

 

 عقل هيولاني

 

ي
ظر

ل ن
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كسـب  بـه   نيـاز ها بـدون  آن درك تواناييات و داشتن درك كردن نظريات توسط بديهي
ادراك معقول يا معقولات، بدست آمدن معقـول از صـورتهاي    يا شنيدن از معلم، كردن

عقول، عقـل بالفعـل صـورت    ي معقول، درك معني متبديل شدن به معني كل محسوس،
            .ه، كامل شدن گوهر نفسعقل بالقو

 

 

 عقل بالفعل

ك اشياء به شكل دربالفعل و انديشيدن به آنها،   آگاهي پيدا كردن به جميع صور معقوله
بالفعل، درك آنچه در خيال يا وراي آن است از راه حواس، رسـيدن بـه درجـة بـالاي     
عقل، اتصال با عقل فعال، پذيرش علومي كه به آن اضافه ميشود، بدست آوردن قدرت، 

آيد، كسـب معقـولات    فيلسوف شدن، دريافت شناختهايي كه از راه حواس بدست نمي
الفعل، فعليت تمام و كمال، تشبيه نفس بـه موجـودات مجـرد،    كلي، رسيدن از قوه به ب

پايينترين و ناقصترين مرتبه در سير نزولي، منتهي شدن مفارقات عقلي به عقل مسـتفاد  
در سير نزولي، عقل مستفاد صورت براي عقل بالفعل، موضوع يا ماده بودن عقل بالفعل 

حلـه در حركـت  صـعودي،    براي عقل مستفاد، عقـل مسـتفاد، آخـرين و بـالاترين مر    
  .بخشيدن معقولات نخستين به انسان توسط عقل فعال، رسيدن آدمي به سعادت

 

 

 عقل مستفاد
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 توانايي هنرمند و صنعتگر شدن
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 عقل مهنيه

  .انديشيدن در اموري كه بايد انجام بشود يا نشود

 

 

 عقل مرويه


